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  در عرفان اسلامي زن و مقام معشوقي
  

  حجت مهدوي سعيديدكتر سيد 
  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجانئعضو هي

  چكيده مقاله
ثير از آيات و روايات ديني، زن أمنظر عرفان اسلامي و ت در دين مبين اسلام به تأسي از

مزيت » زن«را از آن خود داشته چرا اينكه » معشوقي«همواره در سرشت و سرنوشت خود مقام 
ين زن به اسماء و يينه آير روي زمين بوده است و در واقع مرد در آو مظهريت عشق الهي د

توان گفت كه منزلت زن در  در قالب يك گزاره مي ،صفات الهي تقرب و تعشق جسته است
در عشق به او از حيث كمالات و » فرد سالك«است و از اين زاويه » جمال انسانيت«سپهر 
به درجات لايتناهي دست » قوس صعود«در » ةحقيقال ةقنطرالمجاز «تواند از باب  يت ميمعنو
اين موجود لطيف انساني به تعبير حضرت مولانا از » هاي زمانه شوربختي«اما متاسفانه در  ،يابد

  . كميت زدگي از ابتلائات روزگار ماست –! فزوني آمد شد در كمي
اكنون آدمي در  هم ،اند بيان و بنان خود آورده در» فيلسوفان اسلامي«اي از  چنانكه پاره

هاي مكاتب دروغين ابعاد عزيز و عظيمي از هويتي الهي  تاريخ، با فرضيه سازي» سيطره كميت«
» زن«در اين وجه و وضعِ حادث و حاصل، نيز . و انساني خويش را از كف فرو نهاده است

ه پرغصة خود را داردالبتّه قص.  

  ها  كليد واژه
  .عوالم معنوي، اساطير، زيبايي، زن، معشوقي، مظهر، عرفان عفيف
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  پيشگفتار
هاي اخير هم  حتيّ تا دهه در تاريخيت و تبار خود 1»جنس دوم«اين به اصطلاح  ،زن

از ديرباز فيلسوفان جهان در مواردي كه  .نكوهيده و بس شكننده داشته استشرائطي 
گويند يا موضوع زنان را ب سخن ها به طور كلي، محترمانه و خالي از ابهام  خواستند از انسان مي

كردند براي مثال،  هاي خود، زنان را مستثني مي گيري گرفتند و يا اينكه در نتيجه ناديده مي
پردازدو آنها را نه تنها  براي انسان، به صفات زنان مي» ها بالاترين سودمندي«ارسطودر بحث 

گي را به صورت قانوني در  بهر ن بيبلكه اي. سازد بهره مي بي ها پرست از بالاترين سودمندي بت
شود  بنابراين چنين استنباط و استنباح مي! زنان است ةآورد كه از ديداو اين تبعيض برازند مي

در فلسفه متعارف و كهن لزوماً شامل » عقلانيت«و » انسان«، »شخص«هايي همچون  كه واژه
ون افلاطون، ارسطو، آگوستين، را درآثار فيلسوفاني چ» ماهيت انسان«شود واژه،  جنس زن نمي

» مردان«اما اين كلمات تماماً به ماهيت . كنيم ماكياولي، لاك، روسو، هگل و ديگران مشاهده مي
كه  -به عبارت ديگر حقوق انساني جنس مونث ،هستند» مردان«گردد و مخاطب فقط  برمي

اي از  ام كه پاره جستار كوشيدهدر اين  .شود ناديده گرفته مي -گيرد نيمي از نژاد بشر را در بر مي
 نموده،ها و اقوال عارفان اين سرزمين را در خصوص مقامات و مناسبات قشر زن احصاء  آموزه

تحت  ةالجن«: كه فرمودند) ص(اجمالاً اينكه زن پارسا بلكه به مصداق گفتارگهربار پيامبر اسلام 
عشق و محبت انساني را در نهاد جامعه زيبا و تنومند  لتواند هنرمندانه، نها مي »ام الامهاتقدا

ودر سپهر » همسريت و مادريت«تواند با صلح و آرامش در قالب  زن مي ،باور و بارور سازد
جماعت آدمي را خوشبخت و كامياب ساخته و به تعبير سياستمداران حق كوش، » عرفان زنانه«
  .برقرار سازد» صلح جهاني«

                                                 
  .ي از فيلسوف معروف فرانسه خانم سيمون دوبوارا برگرفته از نوشته - 1
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 رگاند بزاگر افلاطون و سقراط بوده

  
 بزرگ بوده پرســـتار خُردي ايشــــان

 
 به گاهوارة ما در به كودكي بس خفت

  
 سپس به مكتب حكمت حكيم شد لقمان

 
 شدند يكسره شـــاگرد اين دبيرســتان فقيهزاهد و چهسالك و چهو چه پهلوان چه

 
 حديث مهر كجا خواند طفل بي مادر

  
 1نظام وامن كجا يافت ملك بي سلـــطان

 
ي، درشتي و دنائت زنان و مادران جهان تنها و تنها دود از دودمان بشريت يآري با دورو

اند كه لطف و لطافت را  خوانده» نثؤم«متصاعد خواهد شد؛ در زبان عرب زن را از اين حيث 
  :وگرنه به قول سعدي در پندار، گفتار و رفتار خود تابان و نمايان سازد

  
ــد ــرائي ببنــ ــر ســ ــي بــ  در خرّمــ

  
  2كــه بانــگ زن از وي برآيــد بلنــد   

در  اند كـه  آورده -در حالات هيتلر كه جهان را بيرحمانه و سبوعانه به آتش و خون كشانيد
 ـ لذا اين عقده را بهانه ،ايام كودكي از مهر و عطوفت مادري محروم بود  ةاي براي كشتار فجيعان

سبت به مردم در ابتدا ساديسـتي  عكس العمل هيتلر ن«: گويد اريك فروم مي .ملل جهان ساخت
ولي نسبت به سرنوشت تاريخ مازخيستي بود و پايـان زنـدگي او خودكشـي در ميـان ويرانـي      

  3».كلي

  ي عوالم فلسفي در انسانتجلّ
  :بايد عنوان نمود كه» زن و مقام معشوقي«در مدخل مبحث 

  :كنند مي قسيماسلامي، عالم هستي را در نظرگاه خود به چهار تجلي ت فلاسفة
عقـل كـل،   ) لوگـوس اول (خاستگاه روح است و در فلسفه و عرفان ملل : عالم لاهوت -1

  .شود حكمت، قدرت و اراده ناميده مي
است كه عقل دوم، محبت، كلمه يا نور ناميده شـده  » نفس كل«خاستگاه : عالم جبروت -2

  .شود و جبري كه شامل حيات انسان است از اين عالم ساطع مي
                                                 

  .205ديوان پروين اعتصامي، ص  - 1
  .481كلّيات سعدي، ص  - 2
  .31هنر عشق ورزيدن، ص  -3
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شودكه عقل سوم،  صادر مي) مادر طبع. (از نفس كل طبع كل: عالم ملائكه: كوتعالم مل -3
  ..گردد حركت يا حيات پديدار مي

  .تجلي اين سه عالم در انسان به صورت نوراست
هـاي   ، نفـس »نفس كل« عالم مادي است و قوانين آن شامل بقاوفناست از: عالم ناسوت -4

» عـالم جبـروت  » «نفس مطمئنـه ريشـه در  «: توضيح اينكه .گردد امه و اماره صادر ميلو ،مطمئنه
شـايان  . دارد ونفس لوامه، متعلق به عالم ملكوت و نفس اماره نيز در عالم ناسوت فعـال اسـت  

در . اسـت » سـرنمون زن «در عرفان تمام ملل يك » آگاهي انسان«توجه است كه تجلي نفس در
خـود را بـه سـالك    » هـلال مـاه  «صـورت  تجلي نفس مطمئنه در روان سالك به » عرفان ايران«

كنـد   بيند كه حركت مي گاه روبروي خود مي در واقع هلالي كه سالك آن را گاه و بي.نماياند مي
  .و يا اينكه چرخان است

  
 ون هلالد چاورا به چشم پاك توان دي

  
  1هرديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست

  :گويد مولانا در وصفي ديگر از هلال در مثنوي مي
      

 ايديد شخصي فاضلي پر مايه
  

  اي ميان سايه آفتابي در
 مانند هلال رسيد از دور مي
  

 2كل خيالش بر  هست و نيست بود
 

نفس «مولانا از  ،اند از باب مثال قائل شده» نفس«عارفان ما مراتب متعددي براي  ،در عرفان
  .كند ياد مي) امه و امارهمطمئنه، لو(به عنوان سه ماه يا سه نفس » كل

  
ــي ــاه م ــه م ــي س ــموآن يك ــه ه ــد ب  بين

  
ــن ــهاي ــيس ــتهك ــك نبش ــع ي ــم موض  3نع

 
  :كند با اين ديدگاه وي با اين بيت با ماه گفتگو مي

  
                                                 

  .59ديوان حافظ، ص  - 1
  .69: ، ب1: مثنوي معنوي، د - 2
  .37533، 1: همان، د -3
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ــي ــاك كنـ ــرا خـ ــم مـ  جسـ
  

ــي ــاك كنـ ــرا پـ ــاك مـ   خـ
 بــــاز مــــرا نقــــش كنــــي

  
 1مــــاه عــــذاري صــــنما  

 
در  -گويد نيز مي رت مولاناطوركه حض همان -در اين بيت» ماه«نا گفته پيداست كه مراد از 

  .است» نفس كل«نيست بلكه » منظومه شمسي«واقع 
  

 در جان چو سفر كردم جز مـاه نديـدم
  

ــد   ــان ش ــه بي ــي ازل جمل ــد تجل   2تأيي
او كه در اسطوره تمام ملل ماننـد آب جـاري و مثـل    . زن اساطيري است» ماه بانو«بنابراين 

  .نورساري است

  :زن اساطيري در ادبيات جهان
، طبيعـت  »روان زنانـه «يك متن صوفيانه متعلق به قرون وسطي يك تصـوير،   طور در همين

مـن مـادر عشـق زيبـا و      .ام من گل صحرايي ولاله كـوهي « :كند خود را به اين گونه مجسم مي
گـرم را   .سـازم  ميانجي عناصرم و يكي را با ديگري سازگار مـي ... ترس و دانش و اميد مقدسم

كنم و برعكس آنچـه را كـه سـخت     آنچه را كه خشك است تر مي. كنم يسرد و سرد را گرم م
  ».و هيچ كس نيست كه از دست من نجات يابد... سازم است نرم مي

در اسـلام حضـرت فاطمـه     .هاي مقدسـند  به صورت انسان شخصيت» نفس مطمئنه«تجلي 
الهـه كـوان   «در مسيحيت حضـرت مـريم و در چـين     ،)ص(دختر گرامي حضرت محمد) س(

در اين راستا در هند نمودارهاي همين كهـن الگـو عبارتنـد از شـاكتي پـارواتي، رانـي و       .»يين
  .بسياري از نمودارهاي ديگر

  :سه گانگي نفس كل به صورت سرنمون زن
كنـد   ي مـي يبدين صورت هنرنما) زن(در اين زمينه مولانا در مثنوي از سه گانگي نفس كل 

  :كند ال ميؤس) زن نفس(اختيار زن در رابطه با ) شيخي(سائلي از بزرگي 
  

 كيست لايـق از بـراي چـون منـي؟     خواهم دريـن كوچـه زنـي گفت مي

                                                 
  .185كليات ديوان شمس، ص  - 1
  .218همان، ص  - 2
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 انـد انـدر جهـانگفت سه گونـه زن

  
 آن دو گنج و ايـن يكـي گـنج روان   

 
 بخواهي، كل تراسترا چون يكي وآن

  
 و آن دگر نيمي ترا نيمـي جداسـت  

 
 آن سوم هـيچ او تـرا نبـود بـدان

  
 ي دور شـو رفـتم روان  اين شنود

 
تــا تــو را اســبم نپرانــد لگــد

  
ــد   ــا اب ــزي ت ــر نخي ــي ب ــه بيفت  ك

 
 شــيخ را نــد انــدر ميــان كودكــان

  
 بانگ زد بـاري دگـر او را جـوان   

 
ــن ــا آخــر بگــو تفســير اي ــه بي ك

  
 اين زنان سه نوع گفتـي برگـزين  

 
 بكر خاص:راندسوي او و گفتش

   
 كل تو را باشد زغم يابي خلاص

 
ــوآننيمــي نــك آو  ــوهت ــودبي  ب
  

 1و آن كه هيچت آن عيـال باولـد  
 

نيمـي  «مقصود مولانا از كلمات كٌل و گنج روان و بكر خاص، نفس مطمئنه اسـت و آنكـه   
هنگام تجلي نفس مطمئنه در  .اره استو سوم هم نفس ام» نفس لوامه«نيز » تورا نيمي جداست

واقعيت تبديل نفس  ،در غزل زير .برند وقه و عشق نام ميروح عارفان از او به نام ماه، يار، معش
معشوقه را شاهديم) كفر به ايمان(اره به مطمئنه ام:  

  
 معشوقه به سامان شد تـا بـاد چنـين بـادا

  
 كفرش همه ايمان شد تـا بـاد چنـين بـادا    

 
 شدشربتهمهشدزهرشرحمت همه قهرش

  
 2ابرش شكر افشان شد تا بـاد چنـين بـادا   

 

  رفاني خلقت آدم و حوارمز ع
در سرشـت و سرنوشـت   » زن و مـرد «فرينش آ ،نظر عارفان و فيلسوفان اسلاميتحقيقـاً از 

يعني في حد ذاتـه جنسـي را بـر جـنس ديگـر بـه        ؛خود از گوهر واحدي صورت گرفته است
زن را : توان گفت در اين راستا در قالب يك تمثيل مي .گزاف و جزاف مزيت و رجحاني نيست

او تـا حيثيـت و   » پـاي «او تـا بـر مـرد تسـلط يابـد و نـه از       » سر«آفريده نه از » پهلوي مرد«از 
آفريده كه همدوش و همـدم  » پهلوي مرد«بلكه حكماً از  ،موقعيتش لگدمال پاي مرد قرار گيرد

                                                 
  .2412: ، ب2: نوي، دمثنوي مع - 1
  .111كليات ديوان شمس، ص  - 2
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در . مايه ايجاد علقه زوجيت رحمت طرفين است ،چه ،مرد و قرين قلب و همراز دل وي باشد
  :از فلاسفه چه نيكو سخن گفته استاين خصوص يكي 

  
 گفـــت ايـــزد چـــو از كمـــون عـــدم

  
 كـــــــرد ايجـــــــاد پيكـــــــر آدم

 
ــاد ــويش ايجــ ــرد زن را ز پهلــ كــ

  
ــاد  ــا بنهــ ــه رازهــ ــدرين نكتــ  ونــ

 
شـــدي از ســـرزن اگــر خلـــق مــي

  
 نمـــود بـــا همســـر خودســـري مـــي

 
 رشــــدي زن زپــــاي وي پيــــداو
  

 مــي شــدي پايمــال جــور و جفــا    
 

ــوي  ــاد زن ز پهلـــ ــرد ايجـــ  شكـــ
  

 همچـــــو آئينـــــه روي بـــــارويش
 

ــرد ــر مـ ــه در بـ ــود جاودانـ ــا بـ  تـ
  

 1همــدل و همزبــان و همســر مــرد   
 

بعضـي  : گويـد  مـي » كتاب اساس التاويل«در ) ق. ه 363متوفي در (قاضي نعمان اسماعيلي 
اند زن شيطان اسـت امـا    اند كه پنداشته رو به او ربط داده نافرماني ابليس و خلقت حوا را از اين

ودر فرجام ابليس چون قبول نداشـت كـه   . باطن دين است و آدم ظاهر آن) حوا(زن  ،برعكس
و آنان چون دو اندام از يك پيكر باشند مـورد طعـن و لعـن     دممكن است باطن به ظاهر بپيوند

در واقع قدرت باطنيـت و نهـان بينـي را از آدم     ،زيرا با امتناع از سجده آدم. خداوندقرار گرفت
ويلات أت ـ« بنابراين بروفق . گشت گونه آدم لاجرم از درك رموز عاجز مي بدينكرد و  سلب مي
مرد به معني خلق دين يعني جنبه باطني ديـن اسـت كـه    ) واحده(خلق زن از نفس » اسماعيلي

متفكر و فيلسوف معروف فرانسه اعتقـاددارد  » هانري كربن«در اين چارچوب . رمزش حواست
را بر عهده داشته و معـرّف  ) ظاهر(سازند پيامبر اعلام شريعت  ميكه در جفتي كه پيامبر و امام 

از  .سـت  مرد است و امام كه مظهر باطنيت و معنوي روحاني و سريّ شرع اسـت بـه جـاي زن   
 چنانكـه ناصـر   -منين اسـت ؤم ـ -مادر روحاني» منينؤام الم«) حجت او(اند امام يا  رو گفته اين

 -السـلام  عليه -رسولمرد به حقيقت «گويد همين معني مي در  )با جايگزين امام با خلق(خسرو 
 -كه همه از او عليه السلام به منزلت زنـي بودنـد   -بود كه خداي تعالي مراو رابر جملگي خلق
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ست و طاعـت رسـول بـر     اجبطاعت مردان بر زنان و ،ندر شريعتاز مردي مسلط كرد و چوا
  .1»اندمر اين مرد را ه به منزلت زنيپديد آمد كه مرد رسول است و خلق هم. ست خلق واجب

  آيا مرد بر زن برتري دارد؟
  

 اي قضاننوشـتبرهيچ مبحث و ديباچه
  

  2بــراي مردكمــال و بــراي زن نقصــان
ت بـه يكـديگر   بشود عوامـل برتـري آدميـان نس ـ    چنانكه به نيكي از آيات قرآن مستفاد مي

ها هيچ عامل  لفهؤصات و اين مجزء اين مخت. عبارت است ازعناصري چون تقوي، علم و جهاد
نژادي و جنسيتي علـت رجحـان فـرد بـر فـرد ديگـر        رافيايي؛ديگر اعم از عوامل تاريخي، جغ

گر چـه در  » آيه«اين  3الرجال قوامون علي النساء :از باب مثال در قرآن آمده است ،نخواهد بود
تـوان دريافـت    ادراك ميخود جمله خبريه است ولي با اندكي » ساختار كلامي«و » بيان نحوي«

اداره  .شما قوام منزل و سرپرست منزل باشـيد  ،اي مردان : باشد يعني اينكه كه روح آن انشاء مي
بار بـردار باشـد   ! كارها را در بيرون به عهده بگيريد و زن نيز در درون متصدي باشد نه متصدع

پيـام و پيامـداين آيـه در    . تزيرا تحقيقاً آسايش و آرامش زندگي مرد، در خانه اس ـ! نه بارگذار
واقع به اين معنانيست كه زن اسير مرد است و در اسارت او زبون گردد و اينكه او نمـي توانـد   

طور نيسـت   اين! تواند خود سرانه عمل كند از روي تهوسات و تشبثات هرگونه كه خواست مي
اده كني لامحاله و يـا  العنان هستي و هر چه كه ار» مالك مطلق« وكه مثلا به جنس مرد بگويد ت
اسـت  » تدبير منزل«همان  بلكه مدلول و معناي اين آيه تصريحاً .اينكه لابدمنه بايد محقق بشود

اينكه مرد به جد و جديت همه تدبير خـود را بـه كـار گيـرد تـا زنـدگي خـانوادگي را اتقـان،         
قـاد و اهتمـام البتّـه    استحسان و استحكام بخشد و در اين معنا بايد عنايت داشت كه در اين اعت

نيست و ايـن واژه در   لا بشرط ،ميتي ديگر اين قيواز سو 4»تر از مو هزاران نكته است باريك«
بـه هـر حـال آيـات و     . قرآن معيار فضيلت نيست بلكه تنها يك تكليف و وظيفه است و بـس 

رفيـع و منيـع   رواياتي كه احياناً از سر جهل و ناداني موهم نوعي تكذيب شأن و يا تخطئه مقام 
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زن است بايد با تفسير و تأويل درست مورد بازخواني قرار گيرد تا در اجتهاد عالمانه واضـح و  
ترين ايام  مبرهن گردد كه به تعبير مرحوم علامه طباطبائي دين اسلام كاري كرد كه دنيا از قديم

د و آثارش را محو شناخت و ساختمان فطري زن را كه دنيا از روز اول ويران كرده بو نمي را آن
نموده بود از نو بنيان گذاري نمود و اعتقادي را كه درباره هويت زن داشت و عملاً برطبـق آن  

  !ساخت و اين تحول در نوع خود نه كاريست خُرد 1رفتارمي كرد ملغي

  زن از نگاه عارفان اسلامي
 اةن المѧر اعلѧم ا «: گويـد  قيصري در شرح فص محمدي از فصوص محـي الـدين چنـين مـي    

  ... »ن يتميزکلِّ منها عن الاخرعين الرجل و باعتبارالتعيّ ةباعتيارالحقيق
» حقيقـت زن «افتراق و امتيازي نيست و بلكـه  » زن و مرد«يعني از نظر حقيقت انساني بين 

ن و يتع ـ«تـوان گفـت كـه از جهـت      حث فقط مـي است در اين موضع از ب» حقيقت مرد«عين 
ا تمـايزي  ون اصل هردو يكي است و از نظر حقيقت بين آنهاز يكديگر ممتازند و چ» تشخصّ

نيل به آنها مقـدورجنس زن نيـز    ،مقاماتي كه براي مرد متصور است برقرار نيست در واقع همة
و حتيّ در برخي از زنان نه تنها ازآنان مردهاي ديگر كم اسـتعدادتر نيسـتند بلكـه در    . باشد مي
بودن زن را » محبوب«سرِ » محي الدين ابن عربي« .ار دارندهاي معنوي فراتري قر ها و پلكان پله

خداوند منزّه از آن است كه بـدون  » ذات اقدس«يابد كه چون  كاود و مي مي در اين نكته و معنا
مجلي و مظهر مشاهده شود و هر مظهري كه بيشتر جامع اسـماء و اوصـاف الهـي باشـد بهتـر      

ت خدا كامل تر از مرد است زيرا مرد تنهـا مظهـر   دهد وقشر زن در مظهري خداوند را نشان مي
قبول و انفعال است چون مخلوق حق است و زن گذشته از آن كه مظهر قبـول و انفعـال الهـي    

او را مجذوب خويش كند و  كه در مرد تصرف مي است مظهر فعل و تاثير الهي نيز هست چون
است و » فاعليت خداوند«داري از ثير هم نموأسازد و اين تصرف و ت خود مي بقرار داده و مح

بنگرد » مظهريت زن«تر از مرد است اگر مرد بخواهد خدا را در  از اين جهت است كه زن كامل
لذا زن محبوب پيامبر اكرم قـرار گرفـت در آن حـديث     ،رسد البته شهود او به كمال و تمام مي

رار داده شـد و نـور   از دنياي شما زن و بوي خوش و نماز، محبوب مـن ق ـ : معروف كه فرمود
خود را در جامه » مظهريت«آري در اين راستا خداوند تبارك و تعالي  . چشم من در نماز است

اين چون مرا ديـدي خـدا را    تر ازو جامعه نسوان نمايانده است و چه موهبتي عظيم تر و عزيز
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 ـ     » شرافت«و دقيقاً اين معناست كه رمز . ديده اي در (ي زن است بـه هـر حـال شـرح ابـن عرب
براين حديث لطيـف و خوانـدني اسـت      )فص حكمه فرديه في كلمه محمديه. فصوص الحكم

لذا رغبت مـرد بـه زن را   . تفسير قول رسول اكرم كه در واقع سنديتي ست بر دوستداري نساء«
  .مگر در شرايط آلوده كه البته حكم آن جداست د با ديد گناه آلود ارزيابي نمودنباي

  
 بان دل مـن عيـب مكـنگركندميل به خو

  
 1كننـد  گناهيست كه در شهرشـما نيـز  كاين

 
و بـه اعتبـاري فـرع    . در نظر ابن عربي چنين است كه چون زن جزوي است بر كـل رجـل  

ين اسـت و هـر اصـل را بـه     حنو چون هر كلي را به جزوش ) يعني مرد(است نسبت به اصل 
بـه جـزوش يعنـي بـه سـوي       لاجرم رسول خدا اظهار ميل و رغبت فرمـود . فرعش ميل است

ها و مظهرهاي انساني بود بعضي  عشق صورت) به حوا(آدم ) وميل(عشق «كه  همچنان. نسوان
بر بعضي و ميان آدم و حوا كه كل و جزء بودند هيچ مخالفـت و مبـاينتي نبـود كـه بـه حكـم       

  ».منع آن دوستي كردي. مخالفت و مبانيت و عدم مناسب و ملايمت
ترين صورتي است كه خدا در آن صورت  يعال »عشق« ابن عربي نكاح ياهمچنين به اعتقاد 
گاه به  در واقع خدا هيچ. زيرا نكاح معهود نظير نكاح اصلي ازلي است. شود يا حالت عبادت مي

ترين انـواع آن اسـت در ايـن مقولـه      طور غير مادي مشاهده نمي شود و تصور او در زن كامل
 :نويسـد  كـه مـي  » فريتيوف شوئون«از جمله  . اند ث را شرح كردهاي از غربيان نيز اين حدي پاره

ضـرورتاً جزءاهـداف    .بايد پذيرفت كه اين سه جهت كه به نگاه نخست پراكنده و نامربوطند...
اند نظام هر ديانت لزوماً بطور مستقيم و غير مستقيم شامل  محمدي و آرمان معنوي صوفيه بوده

سـخن آخـر اينكـه     ،از بـاب انبسـاط خـاطر   . زنانگي اسـت  يا به بياني ديگر جوهر -عنصر زن
  :نويسد نويسنده كتاب لطائف الطوائف مي

اي داشت روزي سبيل طيبت در مزّمت زنان اين بيت  يكي از افاضل عرب زن فصيحه بليغه
  : گفت
  

 ان النســـاء شـــياطين خلقـــن لنـــا
  

ــياطين  ــرّ الشـ ــن شـ ــاالله مـ ــوذ بـ   نعـ
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بـرم بـه خـدا از شـرّ      اند براي ما، پناه مـي  د كه آفريده شدهان يعني به درستي كه زنان ديوان«
  :چون زنش اين بيت شنيد در برابر آن گفت. ديوان
  

ــم ــن لكـ ــاحين خلقـ ــاء ريـ  ان النسـ
  

ــم ــاحين تو كلكـ ــم الريـ ــتهي شـ   شـ
اند از بـراي شـما و همـه شـما      اند كه آفريده شده يعني به درستي كه زنان گياهان خوشبوي

به هر تقدير به رغـم حمـلات، جمـلات و تلـخ      .يد آن گياهان خوشبوي رايآرزومندانيد كه ببو
اند گويا در  هايي كه مردان در تاريخ مذكر خود، غيرمنصفانه از زنان ابراز و اظهار نموده انديشي

  :به قول مولانا. اند خود را از نام و دام آنان برهانند عمل و اقدام عيني نخواسته و بلكه نتوانسته
  

 ـ  هـاي اوا ايـن جملـه تلخـيبين كه ب
  

ــرده او ــاپرواي اويمـــ ــد و نـــ   1يـــ
زيـرا كـل    ؛گونه دوست دارد كـه خـدا انسـان را    مرد زن را همان ،به اعتقاد ابن عربي ،آري

  . بلبلان را عشق با روي گل است. عاشق جزء خود است

  زيبا ترين مظاهر الهيزن، 
باشيم بـه وضـوح و وفـور ايـن      آدمي داشته» تاريخ اجتماعي«اساسا اگر نظري و گذري به 

تمامـاً  » زنان جهان«! است» تاريخ مذكر«يابيم كه متأسفانه در بيشتر اين تاريخ كه  نكته را در مي
اند و چه بسا در ايـن زمينـه مـورد سـتم      اند برخوردار نبوده از حقوق و مزاياي كه مردان داشته
» مرد سـالاري «مسير خود نوعاً از اند يعني اينكه تاريخ بشر در  مضاف و مضاعف هم واقع شده

قابـل   اه ـ توان گفت كه تحقير و تصغير زنان در پيشينه همه فرهنگ كند و اساساً مي حكايت مي
هاي اخير جنبش بيداري زنان را تحت  استثمار و اجحاف به زنان بالاخره در قرن. مشاهده است

در . ر مقـام ديگـري  آيـد د دنبال داشته است كه حـديث آن گفتـه   ه در غرب ب» فمنيسم«عنوان 
حب و بغض نقش و جايگاه زن در فرهنگ اسلامي بـه درسـتي مطالعـه شـود      حالي كه اگر بي
ين گـردد بـه ايـن    ي ـدرباره نقش زنـان تعريـف و تب  » مكتب جمال«هاي بزرگان  وافكار و آموزه

ير و بـه  استنباط و استنتاج خواهيم رسيد كه ارزش و اعتبار زن در اين مكتب به نحو قياس ناپذ
است كه به جهـت  » مكتب اسلام«زن تنها در  ،در واقع .مراتب از تفكر جديد غرب بالاتر است
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ظاهراً حاجت تقرير و بيان .بيند نشيند و قدر مي به صدر مي» كمالات حصولي«و » كرامت ذاتي«
هـاي   به عنوان يكي از زيباترين نمودها و جلوه» زن«اينهمه نيست كه در مكتب عارفان اسلامي 

شود كه اساساً همواره نقش او اين بوده كه والاترين معشـوق   جمال الهي در آفرينش مطرح مي
هم » تعشق«و » تعلق«در كمال مستوري است و شايسته عشق ورزي به شمار آمده است و اين 

سـت كـه زن موجـودي برتـر      نقش مهم ديگر در اين معنا اين .در واقع عين خداگونگي اوست
رساند و يكي از وسائط  ي عشق و محبت خود مرد را به كمال و قرب الهي مييااست كه با زيب

و صدالبته ايـن  . گردد و اين نه كاريست خرد مي» آسمان معنويت«برتر در اوج و عروج مرد به 
يعني پلي  ؛باشد زيرا وي واسطه بين خلق و خالق است نيز مي» عروج زن«مطلب نشان دهنده  

باشد و فرهنگ و سنت عرفاني ما مشحون و مملو از حكاياتي  سان ميبين عشق الهي و عشق ان
  .شيرين در اين زمينه است

  
 دراطوارسيركهقلندرخوششيرين آن وقت

  
 1ار داشتذكر تسبيح ملك در حلقه زنّ

  1داشــــــــــــــــــــــــــــــت
و عشق او » شيخ صنعان«بهترين نمونه اين ماجرادر عرفانيات ما حكايت زيبا و تكان دهنده 

رود  كه او در دلدادگي و دلباختگي مجنون وار خودحتي تا آنجا پـيش مـي  » تدختر ترساس«به 
دهـد تـا اينكـه مگـر      هاي غيرشرعي معشوق را نيز انجام مي كه بي پرده و بي پروا همه خواسته

  :او را در كمند و كام خود درآورد آخرالا مر
  

 شيخ صـنعان پيـر عهـد خـويش بـود
  

  دركمال از هر چـه گـوييم بـيش بـود    
 ق آن دلبـر بمانـدش صـعب نـاكعش
  

 هرچه ديگر بود يك سـر رفـت پـاك   
 

 شيخ گفـت اي دختـر دلبـر چـه مانـد
  

 هرچه گفتي كرده شد ديگر چـه مانـد  
 

خمــر خــوردم بــت پرســتيدم زعشــق
  

 نديده است آنچه من ديدم ز عشقكس
 

 پخته عقـل اسـت ابجـد خـوان عشـق
  

 2سرشــناس غيــب و ســرگردان عشــق
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جلـوة  «اي كه باشـند   در هر چهره» ها زيبايي«شود كه  ث و قصص گفته ميدر همه اين مباح
هستند و عشق ورزي به آنها نه تنها جايز است بلكه بـراي وصـول و حصـول بـه     » جمال حق

  .باشد معشوق حقيقي واجب هم مي
  

 فن شريفورزم و اميد كه اين مي عشق
  

 1حرمان نشود هنرهاي دگرموجبچون
  1نشـــــــــــــــــــــــــــــــود

ي وقتي كه بـه  يموضوعيت دارد اما اين زيبا» ييماهو زيبا«ي به يد زيباخو» مكتب جمال«در 
ثير از قرآن مجيد و روايات أشود به تأسي و ت مي» عرفان اسلامي«عنوان يك عنصر متعالي وارد 

رسوخ نموده است و نهايتاً » فرهنگ عرفاني«معصومين مورد استفاده واقع شده و از آنجا هم به 
در قـرآن مجيـد از زن بـا عنـاوين و      .يابـد  هايت كمال خـود دسـت مـي   به ن» مكتب جمال«در 

مصطلحاتي چون انيس، آرامش دهنده، منبع محبت و عاطفه ياد شده و در اين ارتباط نخسـتين  
كـه مولانـا از بزرگـان و مبلغـان     » داستان حواست«هاي قرآني آمده است  واقعيتي كه در داستان

  : گويد وجود زن مي بخش آرام در خصوص نقش» مكتب جمال«
  

 چون پي يسكن الهيـاش آفريـد
  

  كــي توانــد آدم از حــوا بريــد   
 آنكه عالم مست گفـتش آمـدي

  
 زديكلمينـــي يـــا حميـــرا مـــي

 
 ظــاهراً بــر زن چــو آب غــالبي

  
 باطنــاً مغلــوب و زن را طــالبي  

 
 پرتو حقست آن معشوق نيست

  
 2خالقست آن گوئيامخلوق نيست
 2نيســــــــــــــــــــــــــت

 
و مطلوبي است لطيف و اسرار آميز كه همـواره دو سـاحت داشـته    زن در مجموع، موجود 

  .دو البته مظاهر و تجلياتي دارد ساخت جمال و جلال كه هر يك از اين
  

 كيســـت مـــرد اســـماء خـــلاق ودود
  

ــود   ــوار وجـ ــل در اطـ ــده فاعـ   كامـ
 چيســت زن اعيــان جملــه كاينــات

  
ــفات   ــماء و ص ــته ز اس ــل گش   منفض
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 قصـورچون همه اسماء و اعيـان بـي
  

ــور   ــان ظهـ ــه انسـ ــدر رتبـ   1دارد انـ
اي از هجويات و سطحيات و شطحيات كه ناجوانمردانه در خصوص زن  رغم پاره آري علي

مطرح گرديده است زن در سپهر دين و اخلاق عمـلاً و بالفعـل در كسـب    » فرهنگ بشري«در 
ا بـه اعجـاب و   كمالات و كرامات گاه چنان سرعت و شتابي از خود نمايانده است كه مردان ر
تـوان در جـاده    بلكه گاه از سرجهل به استبعاد و حتي انكار واداشته است كه واقعاً چگونه مـي 

يـد؟ چـه نيـك گفتـه اسـت ضـياء الـدين        همة مشاهدات و مكاشفات دست ياز  سلوك به اين
اگر  .اند اي قدم در راه مردان نهاده، زناني كه در اين راه مرد وار رفته«شي، عارف قرن هشتم خب

 ،عزيـز مـن   .اي از مناقب ايشان با تو در ميان آرم، معجر خجالت بر سر وقت خود اندازي شمه
اول كسـي كـه در آن راه قـدم زنـد     . برآيد» يا ايهاالرجل«چون فردا در معركه مردان دين نداي 

  2.مريم باشد

  :زن، مطلوبيت و مظلوميت وجودي او
  

 ازغيرتت بسوزشمعچونكه مشو سركش
  

 3او موم است سنگ خارادر كفركهدلب
ــارا   3خــــــــــــــــــــــــــــــ

خود، مظهر شوق و عشق و احساس است و همچـون ظـاهر   » غايت مطلوب«زن در چهره 
و جلالـش در  زيبايش، باطني زيبا و هويتي دلربا دارد و شوق و محبت خود را همـراه جمـال   

با دقـت  . اعراض از اين واقعيت موجب مظلوميت اوست .سازد ظاهر ميآيينه وجود مرد واحد 
هـم  » مطلوبيـت «بـوده و ايـن صـفت   » مطلوب«توان فهميد كه زن در واقع  و پژوهش كامل مي

خاص اوست و مرد به نحو غالب، طالب است و فاعليت در طلب، از اوصاف خاص مرداست 
زن  .نمايـد  مـي  بـرد و بـه آن افتخـار    از آن لـذت مـي   ،پـذيرد  زن نيز چنين طلبي را در خود مي

مطلوب و محبوب كامل باقي ماند به شكلي  -مرد -راي طالب حقيقي خود خواهد همواره ب مي
سراسر فضاي وجودش را فراگيرد و هيچ زمينه و نمودي در  -كه عشق و محبت عاشقي صادق
ر     همانگونه كه مرد طالب مـي  .اش نباشد دلش تهي از عشق عاشق دلباخته خواهـد همـه شراشـ
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به حـريم آن راه نداشـته و در واقـع محبـوبش تنهـا       وجود مطلوبش را از آن خود داشته و غير
نه تنهـا  . اي براي بيگانگان نسبت به او باقي نماند منظور مطلوب او باشد و هيچ ضميمه و زمينه

انسان بلكه حيوانات عالم نيـز كـم و بـيش بـه صـورت طبيعـي و غريـزي ازچنـين مـوقعيتي          
جهت حفاظت از جفت خود جـانش را   گرددكه گاه حيواني به چنانكه مشاهده مي .برخوردارند

بـديهي اسـت كـه زن بـا وجـود ويژگـي و        ،آري .دهـد  در معرض هلاكت و نابودي قرار مـي 
هاي  پيچيدگي كه در نهان و نهاد خويش دارد احياناً اگر بخواهد سركشي نموده و پذيراي طلب

ين صورت به ناروا افتد چرا كه در ا هاي ديگري باشد از قلّة مطلوبيت حقيقي مي متعدد و طالب
هاي متعدد قرار گرفته و در نتيجه محبوبيت اطلاقي و حقيقي و سلامت عشق  هدف شوم طلب

 .نهايتاً آنرا نارسا و ناقص ساخته اسـت  ،خود را در درون خويش و در دل مرد خود مقيد كرده
  .داي را به حريم معشوق خود ندار از اين رو مرد تاب و تحمل خواست و درخواست بيگانه

  
ــندم ــي پس ــرا نم ــايه ت ــا س  ب

  
  عشق است و هـزار بـدگماني

هرگز اين فرصت و رخصت را نمي دهد كـه از سـر تنـوع طلبـي و فـزون      » مردانگي مرد«
» وحدت تماميت«و » اطلاق كمالي«محبوبيت و مطلوبيت او را از » طلبي ديگر«خواهي كسي با

سـت  ا  ر واقع اين حميت و غيـرت خارج ساخته و نيت و همت زن را از او منصرف نمايد و د
  .كه عندالاقتضاء مهياست تا جان خود را فداي اين مطلوب نمايد

  
گـذرياي كه از كوچه معشوقه ما مـي

  
 1شكند ديوارش با خبر باش كه سر مي

ــوارش   1ديــــــــــــــــــــــــــ
نيز در مقابل، براساس نهاد پاك و سالم خود در اين مسير با مرد همـاهنگي  » زن«از اين سو 

مل داشته و خواستار بقاي تماميت كمال و اطلاق مطلوبيـت خـويش در دل آن   پوشاني كا و هم
هـاي زنانـه در مقابـل     يهـاي زيبـا و دلربـاي    خود را با تمام جلوه ،باشد و براي حفظ آن مرد مي

نمايد آنچنـان   تر، عشق خويش را اظهار و ابراز مي همسرش ظاهر نموده و به قوت هر چه تمام
قبول طلب مرد بيگانه اي، دل شوهر رنجيده و رميده گردد چرا كـه  كه حاضر نيست به واسطه 

» مطلوبيـت اطلاقـي  «يابد كه روحيه كمال خواهي وي در  او به نيكي و از سرسويداي دل درمي
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هويت عـاطفي زن  . گرا و تعدد پذير نيست ناآرام او كثرت او مقام داشته و در واقع نهان و نهاد
مطلوبيـت زن از ويژگـي شـمول     ،آري .ك مرد به كمال برسـاند تواند مطلوبيت خود را با ي مي

پذيري و گستردگي سعي و جمعي، برخوردار نبوده ودر واقع گستره آن بـه دامنـه طلـب مـرد     
زن هديه گرانبهاي الهي براي بقـاي  »وحدت مطلوبيت«اساساً. كند واحدتشخص و تعين پيدا مي

ساختار زن به وديعت نهاده شده اسـت و  هاي انساني است كه با دست حكمت الهي در  ارزش
واقع هنگامي  در. نمايد تا سرحد امكان پاسداري مي» امانت الهي«اساساً اين زن است كه از اين

شـود و حقيقتـاً عشـق،     در سرشت و سرنوشت خود پيدا و پديدار مـي » حب حقيقي«و» عشق«
گيرنـد   بـه خـود مـي   شود و عاشق و معشوق حقيقي شكل و شمايل واقعي و حقيقي  عشق مي

، طلب مطلق را در مرد تشخص دهد و »مطلوبيت«كه  گردند ومالاً جلوه جمال و جلال حق مي
پيـدا كـرده و خويشـتن را در چهـره وحـدت      » وحدت طلب«مطلوبيت نهاني خود را در » زن«

تعلق عشق به عاشق واحد باز يابد در غير اين صورت ديگر عشـق، عشـق نيسـت بلكـه تنهـا      
كه در هيئت احساسات آلوده نفسـاني آشـكار و زن را بـه    است و شهوت شيطاني هواي نفس 

چـه   و واقعـاً . ظـاهرمي سـازد  ! صورت عفريتي پر عفونت براي به بـازي گـرفتن جنـاب مـرد    
  . انساني الاتر از اين تنزل و تزلزل جانكاهمظلوميتي در تاريخ ب

  
ــي ــكين آدم ــناخت مس ــتن نش  خويش

  
  1از فزونـــي آمـــد و شـــد در كمـــي 

  :فرمايد قرآن مجيد مي
  2»ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها«

هاي آفريدگار حقيقت يكسان است كه آرامش و حيات كاميابي انسان، در خـود آن   از نشانه
  . سنگي جز زن وجود ندارد شود و در اين راستا براي مرد هم دو جلوه گر مي

  :زن عزيز يا حضيض
  

 د خزان در چمن دهر مرنجحافظ از با
  

 3خار كجاست فكر معقول بفرما گل بي
ــت  3كجاســــــــــــــــــــــــــ
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در ايـن   .نيـك و بـد دنيـا در هـم آميختـه و سرشـته شـده اسـت        » هستي شناسي«از منظر 

و » هستي«به » نيستي«خود از » معشوقي و مستوري«طور كه زن پارسا مرد را با چارچوب همان
ريبا از آن سو نيـز بـه لطـائف الحيـل و بـا مكـر       رساند زن عريان و ف »پادشاهي«به » گدايي«از 

در قـرآن مجيـد آمـده    . شيطاني خود مرد را از اوج عزت به حضيض ذلت فرو كشاند و هكـذا 
وعاشـرو هـن   (توانيد با زنان اگر خوب باشند به طور عـرف معاشـرت كنيـد     است كه شما مي

اما با وجود اين بـا آنهـا     )فاضربوهن(و اگر خوب نباشند با خشونت برخورد كنيد   )بالمعروف
  .مدارا كنيد تا خدا از فضل خود به شما خير كثير بخشد

نيز از اين شـيوه برخـوردار شـده و در    » سلوك زندگي«در  كثيري از فيلسوفان و عارفان ما
انـد سـقراط    انـد كـه از آن جملـه    بهره جسـته » خير كثير«ها از  واقع در اين تساهل و مدراگرائي

  ...سعدي، تولستوي و حكيم، شيخ اجل
  :فرمايد خواجه حافظ بزرگ مي

  
 ريزدشهد و شكر كز سخنم مي همه اين

  
  1دادند»نباتم شاخه«كزآن استاجرصبري

تحقيقاً از نظر علمي هم ثابت شده است كه تحمل همسر ناسازگار موجب پيدايش ظرفيت 
اشد به اين معنا كه اكثر ب از طرف ديگر مي هتحمل ما، از طرفي و گشايش راه خروج از مخمص

افرادي كه همسري ناسازگار دارند با مشغول كردن خود به امور ديگر اعم از كار يا علـم و يـا   
نمايند و البته گـاهي هـم    ورزش و هنر و موسيقي سعي در فرافكني و تدارك امكانات خود مي

هـاي   و يـا انحـراف   هاي جسمي رواني و يا ابتلاء به بيماري -دچار افسردگي يا ناراحتي عصبي
  .شوند اخلاقي مي

انسان به عنوان عسر و ابتلاء كـه خداونـد   »ديالكتيك عمل خود سازي«و در واقع اين است 
  :فرمايد هم در قرآن مي

  2ان مع العسر يسري 
  3ولنبلونكم حتي نعلم المجاهدين منكم و الصابرينو يا 

                                                 
  .121همان،  - 1
  .6سوره انشراح، آيه  - 2
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  .در اين باشد وت چون كه وابيني خير -به هر حال
تواند به نحوي از انحـاء راه سـيرو و سـلوك را برآدمـي      مي» زوجه تندخو«وجود  آري گاه
 در اين ارتباط نقل.توان ديد الاولياء مي ةنمونه آن را از قول فريدالدين عطار در تذكر ،همواركند

عزم خرقان كرد چون به وثاق شيخ آمد شيخ به هيزم رفتـه   است كه بوعلي سينا به آوازه شيخ،
  شيخ كجاست؟: كهبود پرسيد 

شـيخ را كـه زنـش    . كني؟ همچنين بسيار جفا گفت آن زنديق كذّاب را چه مي. زنش گفت
شيخ را ديد كـه همـي   . عزم صحرا كرد تا شيخ را ببيند منكر او بودي حالش چه بودي؟ بوعلي

شيخا اين چه حالت است ؟ : گفت بوعلي از دست برفت ،و خرواري درمنه بر شيري نهاده آمد
اوحدالـدين   .، شـيري چنـين بـار مـا نكشـد     )يعنـي زن (ي تاما بار چنان گرگي نكشيم گفت آر

كرماني نيز كنيزي بدخو و كج طبع و بدزبان كه همواره به شيخ و ميهمانانش ناسزا گفته اسـت  
هـا و شـدايد آزمـوده     خرد تا با تحمل رفتار و اخلاق او نفـس خـويش را در برابـر سـختي     مي

  .را بشكند غرور و تكبر خود ،ساخته
گويند هر نوبت كه با زن او را ملاقاتي شدي گريه كـردي در   االله را مي ةحمѧ حكيم ترمذي ر

زن از او پرسيدي كه اين چه جاي گريه است و از كدام جرم اسـتغفار  . خلوت و مستغفر شدي
  1.كني؟ گفتي اگر مراجرمي نبودي ترا بر من مسلط نگردانيدي تا مرا برنجاني مي

البتـه بـا   (سـير و سـلوك عرفـاني، وجـود زن در دو سـويه زن نيـك و زن بـد         بنابراين در
البتـه  . منشاء بركات و فتوحات باشـد » سالك الي الحق«تواند براي  مي) هاي خاص خود تفاوت

 اند نيز صـادق  اين قاعده در تماميت خود، براي زناني كه از همسران بد و بدخو برخوردار بوده
  .است

  ):ص(پيامبر اسلام منزلت زن از ديدگاه 
  

 در جامعهزبونبودموجودي ستمكش زن
  

  قيمت زن بود كمتـر از بهـاي اشـتران   
ظلمي و ستمي كه در اثر اعوجاج و سقوط فكر بشر از ابتداي تاريخ نسبت به جامعه نسوان 

موجب اين معنا گرديده است كه خداوند سـبحان در آخـرين كتـاب آسـماني      ،روا داشته شده
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ن مشبعي از حقوق و شئون زنان حمايت و دفاع بفرمايد تا شايد از اين طريق مقام خود به ميزا
نبي مكرم اسلام در تمام عمر عزيـز و شـريف    .اصلي اينان به نحوي از انحاء تدارك ديده شود

: فرمـود  نمـود و مـي   ضايعه سترگ تاريخي را جبران مـي با حركات و سكنات معنادار اين خود 
اند هر كس  زنان لعبت: فرمود كه با همسرانشان نيكوتررفتار نمايند و نيز مي بهترين مردان آنانند

نمايـد بايـد    به هر حال فرد كه همسري اختيار مـي . زن بگيرد نبايد اساساً او را ضايع و تباه كند
نمايـد او را مگـر مـرد     د زن را مگر كريم و توهين نمـي تكريم نمي كن. حرمتش را فرو نگذارد

يست كـه در ايـن خصـوص    هاي از الگوها و سرمشق سيره پيامبر اعظم سرشار. پست و فرومايه
كـان فزونتـر آيـدش زينهـا اگـر تـو       «نكاتي كـه   .توان قاطعانه به آن استناد و استشهاد نمود مي

: در پاسخ كسي كه پرسيد زن چه حقي بر مرد دارد؟ فرمـود ) ص(و نيز پيامبر گرامي » بشمري
تـرين كلمـه    زنان را كرد كه خيال كردم مرد حق نـدارد كوچـك  برادرم جبرئيل چندان سفارش 

طور توصيه فرمودند در باب زنان از خدا بترسـيد   و همين .به او بگويد» اف«توهين آميزي مثل 
: و باز در روايت ديگـر آن بزرگـوار فرمـود    .كنند اينها رنج و تعب زندگي را تقبل و تحمل مي

خلـق  «اين  .كه گمان كردم طلاق را تحريم خواهد كرد چندان جبرئيل درباره زنان سفارش كرد
پيامبر كه خداوند در قرآن نبي مكرمش را به آن ستود در روش و سيره اهل بيـت شـان   » عظيم

به فرزند عزيزش ) ع(شود چنانكه اميرالمومنين  نيز به عنوان يك وظيفه اجتناب ناپذير ديده مي
كاري در اختيار او نگذار تا طراوتش بيشتر و  ،نخارج از امور شخصي ز: فرمايند ميامام حسن 

كـار انـديش و   «ريحـان اسـت نـه    ) گـل (زن دسـته   .يش پايدارتر باشـد يلطافتش زيادتر و زيبا
در واقع تمام رفتار و گفتار پيامبر گرامي اسلام در زنـده كـردن حقـوق پايمـال شـده      ! »قهرمان

كه احياناً اين حقوق تنها معطـوف و محـدود   همه نبايد اشتباه كرد  زد ولي با اين انساني دور مي
بلكه برعكس نظـر اسـلام بيشـتر متوجـه حقـوق انسـاني و       . به حقوق مادي بوده است و بس

انسان است و در اين ارتباط » صفات معنويش«كه اولاً آدمي به  باشد چون معنوي افراد بشر مي
ن جهت نبايد بانوان مـا فكـر   از اي. گردد كند و موظف مي شود و وظيفه ايجاد مي مي» ذي حق«

تنها متوجه حقوق مادي آنها بوده و خداي ناخواسته  ،كنند غايت شريعت، خاصه با اين حديث
از منزلت و معنويت خويش احياناً غافل شوند در واقع حقوق شرعي و اجتمـاعي هـر فـرد در    

 ـ ف و متـزّين  صورتي محفوظ و محظوظ است كه او به اسلام و ايمان و اخلاقيات انساني متص
جاي آورد چنانكه قرآن پس از تثبـت مقـام   ه را ب» عبوديت خداوند«باشد و از اين رهگذر حق 

كنـد و در ايـن خصـوص     انسانيت زن حق او را مطرح نموده و سخت از حقـوق او دفـاع مـي   
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بديهي است كه برخورداري از حقوق شرعي، فرع ايمان و اطاعت از شرع مقدس است چنانكه 
حضـرت آسـيه، همسـر فرعـون بـا      . ثبوت الشي لشي فرع ثبوت المثبّت له: اند تهاهل منطق گف

چشم پوشي و گذشت از لذات مادي و نهايتاً سركوب نمودن نفسانيت ناپاك و تكيه بر فطرت 
و خداپرستي خـود را كـه بلنـداي    . توحيدي، نام و ياد خود را در تاريخ زنده و جاويد ساخت

  .زنان جهان زنده نمود و نام و جان خود را جاوداني كرد مقام انسانيت است براي خود و

  فلسفه تكريم زن
زن مظهر خلاقيت پروردگار عـالم اسـت و بـه مقتضـاي مقـام انسـاني و        ،در يك ديد كلي

است بايد اين سـمت و صـفت اختصاصـي را خـاص و     » االله ةخليفѧ «اش كه به تعبير قرآني  الهي
» حكمت الهي«موريتي كه دست ي انجام مسئوليت و مأع خود را براخالص، پاس دارد و در واق

گرامي داشتن زنـان حفـظ و حراسـت از    . در وجودش به وديعت نهاده محترم و بزرگ شمارد
هاي انساني و  گرامي داشتن زنان، تعالي روحي و تفهيم ارزش ،به تعبير ديگر .شود آنها تلقي مي

ت و عدالت و سيادت آنها اسـت زيـرا   معارف الهي و تقوي و ايمان و عفت و صداقت و شهام
دارد مگر نـه ايـن    ثيرات بسزاييأاز نظر علمي بي ترديد اوصاف مادران در سازندگي كودكان ت
يابند و جنـين منحصـراً از فكـر     است كه فرزندان تحت نفوذ فكري و روحي مادران تربيت مي

  كوزه برون همان تراود كه در اوست؟  –و از . جويد مادر ارتزاق مي
وكاين من آيـه فـي السـموات والارض يمـرون عليهـا و هـم عنهـا        «: فرمايد قرآن مجيد مي

  1»نمعرضو
ترين آيت  آيد در واقع مهم مي ربه شما» آفرينندگي انسانها«آيا وجود زن و فعل او كه اصولا 

 -خداي تعالي نيست كه بايست در پيشگاه عقل و وجدان مورد توجه و مطالعـه قـرار گيـرد؟    
ن جايگاهي بس رفيع از منظر الهي در هستي دارد به جهت آنكه هستي، براي بقا و قـوام  پس ز

خود به او ابتناء و اتكاء دارد لذا خداوند همه نعمت خود را براو تمام كرده و از او كـاري جـز   
  !پس از خود بطلب هرآنچه خواهي كه خودي. پاكي و پاكدامني نخواسته است

  جهاد زن

                                                 
سوره يوسـف  .  گذرند و توجه نمي كنند هاي خدا در آسمان و زمين كه بر آنها مي چه بسيارند آيات و نشانه - 1
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ــا در ايــن ســفرمــن آدم بهشــتي ام ام

  
  1بــاري اســير عشــق جوانــان مهوشــم

جامي در سخني حكيمانـه گفتـه    .زن تجسم و تمثل حقيقي عشق در پهنه پهناور گيتي ست
در قرآن . و اگر عشق نبودي ظاهر نشدي آنچه ظاهر شده است –ولولاه ما ظهر ماظهر  –است 

: رامـش ذكـر گرديـده اسـت    مجيد در آيتي شريف و شـگفت، حكمـت ازدواج دسـتيابي بـه آ    
اي از  اي اسـت شـبكه   در ادبيات عرب سكونت به اطلاق، داراي معناي گسـترده » لتسكنوا اليها«

معاني چون، آرامش نفس، روح، فكر، خيال و ساير قوا و امكانات باطني كه البته ايـن معنـا، در   
در .... ده، محل، افراد ونمايد مانند آرامش خانوا ساحت اجتماع نيز ابعاد و آفاق ديگري پيدا مي

اين زمينه بايد توجه داشت كه البتـه بهـره منـدي از زوايـا، مزايـا و بركـات ازدواج بـه ميـزان         
برخورداري از درك فضيلت زوجيت و درك محبت يكديگر و صـدق و صـفاي زن و شـوهر    

و  ةجعѧل بيѧنکم مѧود    :رك وتعـالي فرمـود  چنانكه در آيه فوق خداوند تبـا . نسبت به يكديگرست

يعني خداوند بين شما زن و شوهر مهر و محبت قرار داده اسـت تـا رعايـت حقـوق و     . مѧة رح
حدود يكديگر را به نيكي و استحسان بنماييد و به فضل الهي روزگار و زندگاني شيريني را بـا  

ي الهـي و عبوديـت حـق، تسـجيل و     ايكديگر برگزار كنيد كه صد البتّه اين امر در فضاي تقـو 
عطف به اين معنا در جوامع روائي ما آمده است كه نماينده . تري خواهد داشتتضمين محكم 

مردان در جبهات جنگ شـركت   :شرفياب شد و عرض كرد) ص(زنان خدمت حضرت رسول 
آيند اما ما در منزل، تنها مشـغول خانـه داري    جويند و به پاداش عظيم و عزيز جهاد نائل مي مي
حسـن   ةالمرئѧ جهـاد  «: حضرت در پاسـخ فرمودنـد  ! اً محرومباشيم، و از آن فيوضات طبيعت مي

حسن، اساساً نقـيض  «در قاموس قرآن آمده كه . يعني جهاد زن، نيكو شوهر داري است» التبعل
  » .ي استيقبح و به معناي نيكي و زيبا
اي  شود كه البته همه زنان در شوهرداري مساوي نيستند بلكه پـاره  از اين حديث استفاده مي

كننـد و از اينكـه در    اي ديگر خوبتر و برخي بد هم طبيعتا، شوهرداري مـي  ن خوب و پارهاز آنا
شود كه اين كـار، البتـه كـار     اند روشن مي اين روايت حسن تبعل را برابر جهاد راه خدا دانسته

آساني نيست و چنانكه جهاد در راه خدا نيز بايد داراي هدف باشد و در تبـع ايثـار گـري و از    
شتگي داشته باشد و چنانكه مجاهد در معارك جنگ در صدد جلب رضايت الهي ست خود گذ
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رضوان «هاي زندگي خانوادگي را در مسير تحصيل  ها و مرارت زن مسلمان نيز بايد همه ملالت
از احكـام و اوصـاف   » تـدبير منـزل  «در واقع به تعبير حكماي ما . براي خود تعريف كند» الهي

به زن و زنـي  » عشق ورزيدن«تنها مردي كه قادر به : گويد لپ ميست اينياس » حكمت عملي«
تواند به دوستان و انسـانيت و   به مرد است در موقعيتي است كه مي» عشق ورزيدن«كه قادر به 

  1.خدا به طريقي درست عشق ورزد
  

 2ها بردن نازنيني پيش نتوان محضحسنبه خواهدمينيرنگجهانهايك دلربائي طريق
ــازنيني ــا نـــــــــــــ   2هـــــــــــــ

  فيفانهعشق ع
عشق عفيفانه را با . »من عشق و عف و كتم ثم مات مات شهيدا«: پيامبر اسلام فرموده است
امريست كه در جهان، عموميـت  » عفاف«هرچند كه مراعات . اند شهادت در راه خدا برابر نهاده

 آنرا اختيار كرده و به نحوي خـاص آنـرا  » عذريان«ندارد اما در سپهر معشوقي و مستوري فقط 
اند در واقع، ميان عاشـق عـذري و معشـوق بـه گـواهي فـراوان، متعارفـاً آثـار          سروده و ستوده

اي بـاطني و معنـوي    ملاعبت و مجامعت و آميزشي در كار نيست بلكه اين رابطـه تنهـا رابطـه   
  .بخشد اي از قدسيت و نزاهت را به شخص عارف سالك مي هاله اي كه رابطه. است
  

 مهر او ورزمهانپنباشدكه همين من مجال
  

  3شد نخواهدچون گويم چه آغوششوكناروبوس
يانه بايد از هرگونـه قرابـت و تمتعّـي اسـتنكاف     تن داري پارساعارف با كف نفس و خويش

كمالات و » مناعت طبع«هاي مادي تنها از محبوب و معشوق خود در  ورزد تا فراتر از مصلحت 
حـب  «اساسـاً  . نكه گوي عشق نتوان زد به چوگان هـوس زا: كرامات انساني را بجويد و دريابد

 عشق پـاك بـا   آري ره. »حب عنيف«دارد بين خود و اي عميق و بلكه پرناشدني  فاصله» عفيف
  .عشق ناپاك نسبت به يكديگر تباين تام دارد هر
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 صلاح كار كجـا و مـن خـراب كجـا؟
  

  1ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجـا 
ايـده  (عشق افلاطوني عشقي است كـه كـاملاً   . دارد» عشق افلاطوني«عشق عفيف نسبتي با 

» عشـق افلاطـوني  «است و كاري با جسم مخصوصاًً با اعمال جنسي ندارد و بدين جهـت  ) آلي
هاي ذهنـي حقيقـي    هاي فلسفي افلاطون، تصورات و ايده ناميده شده است طبق تصور و آموزه

» جهـان فلسـفه  «اي را در  اين چـارچوب فلسـفه  تر از واقعيات قابل لمس است و افلاطون در 
  .گردد ترويج كرد كه در آن بين جسم و روح تضادي اساسي مشاهده مي

  زن و استثمار دنياي امروز از او
دلال  ،ايم زن از نگاه روشنفكران غربـزده  در واقع در دنياي تجددي كه ما به آن پرتاب شده

در روايتي ! شود ر و دسر جوامع مردانه محسوب ميها، و بلكه به تعبير عاميانه دكو هوا و هوس
هاي شيطان پليدنـدو   هاي آلوده و گرفتار دام اي از زن دسته: چنين آمده كه) ص(از رسول اكرم 

  .طور بدترين موجودات، زن آلوده و پليد است همين
آزادي «هوس پيشگان و فرومايگان غرب با اين پندار كه ديـن و مـذهب، زنـدگي زن را از    

شود  ستاند و او را در مسير ارتجاع قرار داده و در اين صورت مانع توسعه جامعه مي مي» بيغر
عروسكي «و در واقع با استفاده ابزاري از زن او را به ورطة نفسانيت خود لغزانيده و او را چون 

در » فـردريش نيچـه  «ي از ارتجاع ساخته ست ايدر اعماق ذهن، متوهم خوشبختي و ره» كوكي
  : گويد درباره اين فرومايگان محيل چنين مي» زرتشت چنين گفت كتاب«

ها همه زهر آگينند  نوشد چاه زندگي چشمه لذت است اماآنجا كه فرومايه نيز از آن آب مي«
يـاي پليـد شـان را لـذت     ؤاند و چـون ر  آب مقدس را با شهوت بارگي خويش زهر آلود كرده

خـوش نمـي دارم ديـدن    . هـايم  مـن دوسـتدار پـاكي    .نـد ا ها را نيز زهرآلود كرده اند واژه ناميده
غرب ذهـن و بـاور زن را در خـدمت خـود      2»هاي گشاده به نيشخند و تشنگي ناپاكان راه پوزه

  . قرار داده است
اقـع  همـه هويـت و حريـت و بلكـه در و    !بـودن  » زن امـروز «آري زن امروز به بهانه واهي 
گران شياد و صياد روزگار ريخته و در ايـن   حراجپاي حراج  كرامت خويش را در بازار مكاره،
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بيچاره او كه نمـي دانـد    .غبن و خسران با سرخوشي به دست افشاني و پايكوبي پرداخته است
چگونه همه موجوديت خود را بدون دريافت قيمت مناسب انساني به اين دغـل پيشـگان دنيـا    

 ـهلادارد و چگونه ناپاكان و آلودگان جامعه، زهر ه ارزاني مي ع شـربت  ل خود را در جام مرص
  !خورانند گوارا، به افسون و افيون به او مي

  
 قدريم نگر كه به هيچم خريد و من بي

   
  شــرمنده ام هنــوز خريــدار خــويش را

  زن و آزادگي
 درون پرده عصمت كه جايگاه منسـت

  
  1مسافران صبا را گذر بـه دشواريسـت  

در عين حال با حفظ پوشـش در غايـت متانـت و     ،خود» سير معنوي«تواند همراه با  زن مي
مستوري از اصالت و اسارت غربي درآيـد و بـا رويكـرد بـه عفـت و حريـت در فـراخ تـرين         

همه تحركـات و تكاپوهـاي    ،عرصات و ميادين اجتماع حاضر باشد و تقريباً به تفطن و تفرس
ول و مشروع بـانوان جامعـه   اسلام نه تنها مخالف آزادي معق. زندگي را به نيكي مديريت نمايد

 .شـمارد  روا و بلكـه ضـروري مـي   » جامعـة نسـوان  «نيست كه همه ابعاد آزادي انساني را براي 
پيوسته اين بوده كه يا به جاده افراط رفته و يا » نثتاريخ مؤ«كل سرنوشت و معضل اساسي مش

هـا   يي ـهـا و بـي پروا   دگييعني اينكه در واقع او در بي پر ؛سو به جاده تفريط افتاده اينكه از اين
زندگي را از كف فـرو نهـاده اسـت بـا ايـن      » حلقة همواره مفقوده«سفانه گوهر اعتدال، اين أمت

راستي به دنبال آزادي حقيقي زنـان  ه موجهاً تنها اين دين مبين اسلام است كه ب. وجود و وجوه
  . هاست ها و اصناف خود بيگانگي از انحاء بردگي

  
 ن فــراخ زنــدگياز بــراي زن بــه ميــدا

  
 جز تنگ ميداني نبود قسمتيوسرنوشت

 
 اماازعفافبايستدل را پرده مي و چشم

  
 2چــادر پوســيده بنيــاد مســلماني نبــود

 
» انسان شناسي«غرب متفرع بر جهان بيني آنهاست و به عبارت ديگر » انسان شناسي«اساساً 

جهـان  «از نظـر غـرب تمامـاً در     »هسـتي «دارد چون » هستي«آنها ريشه در نوع نگرش آنان به 
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ندارد لذا پيشوايان آنان آدمي را در قلمرو » ماوراء طبيعت«شود و سهمي از  خلاصه مي» طبيعت
  .كنند طبيعت مختصر مي

  
 مشـــكلات حضـــرت آدم از اوســـت

  
ــت  ــان از اوسـ ــم پنهـ   آدميـــت را غـ

ــل اســت ــي آب و گ  در نگــاهش آدم
  

ــت   ــزل اس ــي من ــدگي ب ــاروان زن   1ك
  )هورياقبال لا( 

لذا پر واضـح اسـت   . داند ولاغير او مي» تن و بدن«را تنها » حقيقت آدمي«جهان بيني غربي 
ندارد و نمي داند كه مبدء و منتهاي » سير عمودي«كه چنين ديدگاه و نظرگاهي هرگز در جهان 

زندگي انسان چيست؟ بلكه همواره اين نگاه مسير افقي دارد در اين منظر آدمـي بـراي دسـت    
تواند به سهم و زعم  او مي .در مقابل خود ندارد» حد يقف«ي به مطامع و منافع زندگي هيچ ياز

هاي اشباع ناپذيرخود بي محابا از همـه ابـدان، اجسـام و احجـام انسـاني،       خود در راه آزمندي
خـود حتـي   » پـاراديم فرهنگـي  «كه به اصطلاح غـرب در   نهايت تلذّذ و تجمل را برگيرد چون

جنـون وار، زن را در معـرض   » دنيـاي مـادي  « .قاد به فطرت و روح متعالي زن ندارداي اعت ذره
روايتـي   .نمايش غرايز و لذائذ در آورد و در واقع در كنه خود، بر درندگي جامعه افزوده اسـت 

در واقع ناظر بر وضعيت دلخراشي است كه جهان غرب با همـة   2»عقرب ةالمرأ«: فرمايد كه مي
دردي مزمن كه آدمي سرنگون در ورطـة   .مطراق خود به آن مبتلا شده استتظاهر، تفاخر و ط

. خـورد  خراشـد و مـي   روح او را مـي »سرطاني مهلك«آن درد نيزچون  ،آن افتاده و تاسف آنكه
  .آري به قول مولانا هركه در شهوت فرو رفت برنخاست
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